
یادداشت	مترجم

کافی سـت چنـد دقیقـه پـای اخبـار تلویزیـون  کنـش جمعـی پدیـده ی نـادری نیسـت. 
گشـتی در وب سـایت های خبـری بزنیـم تـا جلوه هـا و نمودهـای متعـدد و  بنشـینیم یـا 
کـه بـرای رأی دادن بـه نامـزد محبوب شـان  گـون کنـش جمعـی را ببینیـم: آدم هایـی  گونا
امدادگـران  می کننـد،  راهپیمایـی  خیابان هـا  در  کـه  معترضانـی  کشـیده اند،  صـف 
کمـک بـه آسـیب دیدگان فاجعه هـای  کـه بـرای  کمک رسـانِ خودجوشـی  گروه هـای  و 
کنـار  مـرگ  پـای  تـا  جنـگ  میـدان  در  کـه  سـربازانی  و  شـده اند  بسـیج  طبیعـی 

می جنگنـد.  همرزمان شـان 
کـه همـه ی این هـا توضیحـی معقـول و منطقـی دارنـد. از آغـاز تمـدن بشـری،  البتـه 
گاهـی بـرای تحقـق خواسته هایشـان بایـد دسـت  بـه دسـت  کـه  یافته انـد  انسـان ها در
کنـش جمعـی،  نمونه هـای  از  کننـد. در خیلـی  و هماهنـگ عمـل  بدهنـد  یکدیگـر 
کـه  هدفـی مشـخص و آشـکار وجـود دارد و بـا حسـاب وکتابی سـاده می شـود فهمیـد 
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تحققـش فقـط با عمـلِ هماهنگ و منسـجم گروهی ممکن اسـت. اما همیشـه این طور 
نیسـت. مثـاً چـرا مقابله بـا تغییر اقلیم بـرای خیلی ها این قدر مهم اسـت؟ مـا می دانیم 
از  پـس  قرن هـا  یـا حتـی  اقلیـم احتمـالًا سـال ها  تغییـر  کـه فاجعه بارتریـن پیامدهـای 
کنیـم؟ چـه  مرگ مـان پدیـدار می شـوند. پـس چـرا بایـد بـرای پیشـگیری از آن هـا تـاش 
گیاهـیِ سـرزمین های  ی و  گونه هـای جانـور چیـزی باعـث می شـود دغدغـه ی بقـای 
دوردسـت و آسـایش زندگـیِ نسـل های آینده را داشـته باشـیم؟ یا مثاً چـرا آدم ها، حتی 
در سـرکوبگرترین جوامـع، در اعتـراض بـه بی عدالتـی اجتماعـی راهپیمایـی می کننـد 
گاهـی مـرگ را بـه جـان  و خطـرِ مواجهـه بـا پلیـس ضدشـورش و بازداشـت و زنـدان و 
ک هـم بـه  گاهـی حتـی بعـد از مصدومیت هـای دردنـا می خرنـد؟ چـرا فوتبالیسـت ها 

بـازی ادامـه می دهنـد و تیـم را تنهـا نمی گذارنـد؟ 
قصـه ی  ماسـت؛  جمعـی  تراژدی هـای  از  یکـی  پاسـکو  سـاختمان  فاجعـه ی 
کـه بـرای نجـات دیگـران بـه دلِ خطـر زدنـد و زنـده برنگشـتند. در همـان  قهرمان هایـی 
چنـد روزی کـه همـه ی مـا پـای تلویزیون هـا و در شـبکه های اجتماعی اخبـارِ عملیات 
کـه کسـی  امـداد را لحظه به لحظـه دنبـال می کردیـم، از خـودم می پرسـیدم چـه می شـود 
از جانـش می گـذرد تـا شـاید دیگـران را نجـات دهـد؟ چـه می شـود که مـا این طـور نگران 
و پریشـان منتظریـم و خـدا خـدا می کنیـم تـا دسـت کم یکـی از آن همـه قهرمـان برگـردد؟ 
چـه چیـزی سرنوشـت دیگـران را چنـان بـرای مـا مهـم می کنـد کـه انـگار سرنوشـت  مـا بـه 

گـره خـورده اسـت؟ سرنوشـت آن هـا 
یـک مِیِـر یافتـم.  کتابـی از فردر جـواب بعضـی از سـؤال هایم را دو سـه سـال بعـد در 
یسـتِ دانشـکده ی علوم  مِیِر اسـتاد سیاسـت گذاری عمومی، علوم سیاسـی و محیط ز
سیاسـیِ سَـنفورد در دانشـگاه دوک اسـت و مهم تریـن دغدغه هـا ی پژوهشـی اش نقـش 
و اجتماعی سـت، مخصوصـاً در سیاسـت های  روایـت در زندگـی سیاسـی  و  قصـه 
کتابـش دنبـال پاسـخ دو پرسـش می گـردد: اول  یسـت. او در  جهانـیِ حـوزه ی محیـط ز
این کـه آدم هـا چگونه گرد هم می آیند و برای تحقق منافع مشـترک  دسـت به دسـت هم 
کـه می خواهنـد دیگـران را بـه کنـش جمعـی سـوق  می دهنـد و دوم این کـه چـرا رهبرانـی 

دهنـد اغلـب دسـت بـه دامـان قصـه می شـوند؟ 



< روایت و کنش جمعی >

11

تـاش مِیِـر بـرای پاسـخ بـه ایـن دو پرسـش بـا مـروری بـر نظریه هایـی شـروع می شـود 
کـه اقتصاددانـان، متخصصـان علـوم رفتـاری و صاحب نظـران دیگـر حوزه هـای علـوم 
گـر  کرده انـد. امـا ایـن نظریه هـا، حتـی ا کنـش جمعـی مطـرح  اجتماعـی بـرای توضیـح 
آن هـا را در کنـار هـم بـه کار بگیریـم، همچنـان از عهده ی توضیـح بسـیاری از ناب ترین 
کنـش جمعـی برنمی آینـد. بنابرایـن، مِیِـر می کوشـد نظریـه ای دیگـر عرضـه  نمودهـای 

کنـش جمعـی.  کنـد؛ نظریـه ی روایت محـورِ 
جامعه شناسـی،  سیاسـی،  علـوم  یافته هـای  از  بهره گیـری  بـا  کتـاب  ایـن  در  مِیِـر 
یخـی و فرهنگـی، ادبیـات و نظریـه ی  اقتصـاد رفتـاری، عصب شناسـی، مطالعـات تار
کـه چـرا قصه هـا می تواننـد مـا را بـه رفتارهایـی خـاص سـوق  روایـت، توضیـح می دهـد 
دیگـر،  چیزهـای  همـه ی  کنـار  در  انسـان،  می کننـد.  ی  کار چنیـن  چگونـه  و  دهنـد 
موجـودی قصه گـو و قصه خوسـت. مـا بـه کمـک داسـتان بـه تجربه مـان معنـا می دهیـم، 
یم. و چـون این گونـه بـه  هویت مـان را تعریـف می کنیـم و قالبـی بـرای رفتارمـان می سـاز
گاهـی بـه  کـه دیگـران برایمـان می گوینـد  گرفته ایـم، قصه هایـی  داسـتان و روایـت خـو 

جان مـان می نشـینند و نگاه مـان را تغییـر می دهنـد و مـا را بـه عمـل برمی انگیزنـد. 

درباره	ی	این	ترجمه
خوانـدن و ترجمـه ی ایـن کتـاب بـرای مـن تجربـه ی خوشـایندی بـود. نـگاه تیزبیـن مِیِر، 
یخـی  اشـرافش بـه مباحـث نظـری مرتبـط و بهره گیـری هوشـمندانه اش از مثال هـای تار
باعـث می شـد در مسـیر بحـثْ مشـتاقانه پابه پـای او پیش بـروم و از یافتن پاسـخی برای 
کار هـم  کـه ایـن اشـتیاق و لـذت در نتیجـه ی نهایـی  سـؤال هایم لـذت ببـرم. امیـدوارم 

محسـوس باشـد. 
این جـا اشـاره بـه دو نکته را ضـروری می دانـم. اول این که گرچه در علـوم اجتماعی، 
تمایـزی ظریـف و مهـم میـان دو مفهـوم Community )اجتمـاع( و Society )جامعـه( 
کتـاب عمومـاً ضرورتـی بـر حفـظ ایـن تمایـز نمی بینـد و ایـن دو  وجـود دارد، مِیِـر در ایـن 
واژه را متـرادفِ یکدیگـر بـه کار می بـرد. بـا توجه به این موضـوع، در ترجمه ی فارسـی هم 
در مـواردی کـه حفـظ ایـن تمایز ضرورتی نداشـت، بـرای روانـی و خوشـخوانی متن، این 
دو واژه  ــیـا بـه اقتضای زمینه، دیگر مترادف هایشـان ــ به یک معنی بـه کار رفته اند. دوم، 
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مِیِـر  ــهمان طـور کـه در پی نوشـت های کتـاب هم گفته اسـت ــ بـا توجه به ابهـام مرزهای 
Story )قصـه( و Narrative )روایـت( تفکیـک مفهومـیِ آن هـا را سـودمند نمی دانـد و 

بنابرایـن آن هـا را در معنـای واحـدی بـه کار می گیـرد.
در پایـان، دوسـت دارم از نشـر وزیـن اطـراف، مخصوصـاً سـرکار خانـم مرشـدزاده 
کتـاب بسـیار  کـه از راهنمایی هایشـان در مسـیر ترجمـه ی ایـن  و سـرکار خانـم پـورآذر 
کنـم. همچنیـن از جنـاب آقـای محمـد ماعباسـی و جنـاب آقـای  آموختـم، قدردانـی 
مهـدی وجدانـی سپاسـگزارم که پیش نویس ترجمـه را خواندند و با نظرهای دقیق شـان 
بـه بهتر شـدن متـن کمک کردند. لطـف و مهربانی دوسـتان دور و نزدیـک دیگری را هم 
کردنـد هرگـز  کمک هـای تخصصـی یـا دلگرمی هایشـان در ایـن مسـیر همراهـی ام  کـه بـا 
کـه بودن شـان قـوت  کـرد. و در نهایـت، قـدردان پـدر و مـادرم هسـتم  فرامـوش نخواهـم 

قلبـم اسـت.  



28

پیش گفتار نویسنده
ایـن کتـاب گزارشی سـت از یـک سـفر طولانی فکـری  و وقتـی به مسـیرهایی که مـن را به 
کـردنِ دو جریان زندگی  این جا رسـانده اند می اندیشـم، می بینم تاشی سـت برای یکی 

فکـری من: عشـق به قصه و شـیفتگی به سیاسـت. 
کودکـی ام بـه تالکیـن تـا ضعفـم در برابـر درام هـا و معماهـای  از دلبسـتگیِ روزگار 
جنایـیِ تلویزیونـی و اعتیـاد نیم بنـدم بـه تماشـای مسـابقات ورزشـی، همیشـه مسـحور 
قصه ها بوده ام. و مدت هاسـت که از قدرت شـان شگفت زده ام؛ قدرت شان در تسخیر 
کشـیدن زندگی هـا و دنیاهـای دیگـر و آموختـن  ذهـن، رخنـه در قلب مـان، به تصویـر 
چیزهایـی دربـاره ی خودمـان. شـاید هـم چـون نـوه ی یکـی از قربانیـان جنایت هـای 
ی من گذاشـته اند ــــ و پسـر یکی از جان به دربردگان شـان هسـتم   ــ که نامش را رو ـ نازی ها ـ

یک تـرِ روایـت نیـز آشـنا بـوده ام.   از دیربـاز بـا قدرت هـای تار
یشـه ی خانوادگـی دارد. پدربـزرگ  مـادری ام از نسـل اول  عاقـه ام بـه سیاسـت هـم ر
مدیـران شـهری متخصـص در عصر  ترقی خواهی بود و یادم هسـت وقتی در خردسـالی 
پشـت میـز کارش در شـهرداری فیادلفیـا می نشسـتم چـه حـس غـروری داشـتم. مـادرم 
در سیاسـت محلـی و مجمـع زنـان رأی دهنـده فعـال بـود. و چـون در آتانتـای دهـه ی 

1960 بـزرگ می شـدم بعیـد بـود از طوفان هـای سیاسـی بی خبـر بمانـم. 
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کـردم امـا خیلـی زود  دانشـجویی در هـاروارد را بـا رشـته ی مدیریـت دولتـی شـروع 
یـخ رسـمی، بلکـه  نـه ادبیـات »فاخـر« و تار یـخ و ادبیاتـم،  کـه شـیفته ی تار فهمیـدم 
فولکلـور، اسطوره شناسـی و روایت هـای عامیانـه به مثابـه عوامـل مؤثـر در امـور انسـانی. 
گیرتـز و لِوی  ـاسـتراوس آشـنایم  سـمینار یکـی از دانشـجویان سـال اولی بـا نوشـته های 
کـرد، کاس نورتـروپ فـرای دربـاره ی »کتـاب مقـدس به مثابـه ی ادبیـات« تأثیـر عمیقـی 
یخ نـگاران الهام بخشـم بودنـد.  گذاشـت و دیویـد دانلـد و برنـارد بِیلیـنِ تار ی مـن  رو
روایت هـای  مخصوصـاً  روایت هـا،  نقـش  بـاره ی  در را  کارشناسـی ام  پایان نامـه ی 
ذهـن  کـه  روایت هایـی  نوشـتم؛  آتانتـا  در   1906 نـژادیِ  شـورش  در  جنسـی،  تجـاوز 
کردنـد و زمینه سـاز حملـه بـه مناطـق  عوامانـه ی نژادپرسـتان سفیدپوسـت را تسـخیر 

شـدند.  آتانتـا  سیاه پوست نشـین 
بـا ایـن همـه، بـه نظـر می رسـد مدت هاسـت در مسـیر حرفـه ای ام زور سیاسـت بـه 
قصه هـا چربیـده اسـت. اولیـن شـغل تمام وقتـم در سـازمان آموزشـیِ غیرانتفاعـی ای در 
کـه می آمدنـد تـا دربـاره ی  واشـینگتن بـود و آن جـا بـه دبیرسـتانی هایی درس مـی دادم 
کارشناسـی ارشـد  دولـت چیزهایـی یـاد بگیرنـد. بعـد، اول بـرای تحصیـل در دوره ی 
و در ادامـه بـرای تحصیـل در دوره ی دکتـری سیاسـت گذاری عمومـی بـه دانشـکده ی 
کیـدش بیشـتر بـر آمـوزش فنّـی  کـه تأ کِنِـدی دانشـگاه هـاروارد رفتـم  مدیریـت دولتـی 
کـه  ی، نوشـتم  بـاز یفـا، نظریه پـردازِ  بـا راهنمایـی هـاوارد ر را  بـود. رسـاله ی دکتـری ام 
کره1 در بررسـی رابطه ی سیاسـت داخلـی و حوزه ی  موضوعـش به کارگیـریِ نظریـه ی مذا

بین المللـی بـود.
 

کـه بـه دانشـگاه دوک آمـدم،  موضـوع پژوهش هایـم هیـچ ربطـی بـه روایـت  سـال 1988 
نداشـت. امـا همـان اوایـل کار دانشـگاهی ام فرصتـی مطالعاتـی نصیبم شـد و به سـتاد 
کانـون منازعات داغ سیاسـی بر سـر توافق نامه ی  سـناتور بیـل برَدلی پیوسـتم و آن جـا در 
گرفتـم. پرتـاب شـده بـودم درون پیکارهـای  تجـارت آزاد آمریـکای شـمالی )نفتـا( قـرار 
سیاسـی و خیلـی زود فهمیـدم مدل هـای سیاسـی ام چقـدر ناقص انـد. وقتـی سـعی 

کره  گروه های متشکل از افراد معقول و منطقی چگونه با مذا که توضیح می دهد  Negotiation theory . 1. نظریه ای 
کتاب از مترجم اند.( به تصمیم های مشـترک مبتنی بر همکاری می رسـند. )همه ی پانویس های توضیحی این 
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می کـردم از جدالـی که مدام آتشـین تر می شـد سـر در بیـاورم و راهبردی بـرای به تصویب 
رسـاندنِ قوانیـن اجرایـی توافق نامـه طراحـی کنـم، متوجه شـدم سیاسـت نفتـا از معانی 
نمادیـن بیشـتر تأثیر می پذیرد تا از پیامدهـای اقتصادی. و دیدم بـرای فهمیدن معنای 
نفتـا و احساسـات تندوتیزی که برانگیخته بود دوباره سـراغ مطالعـات اولیه ام درباره ی 

روایـت رفته ام. 
در سـال های پـس از آن تجربـه، بیـش از پیـش بـه نقـش مرکـزی قصه هـا در سیاسـت 
ایمـان آورده ام و مـدام از کم توجهـی، مخصوصاً از کم توجهی علوم سیاسـی، به قصه ها 
ی حیات بخش سیاسـت اسـت. سیاسـتمدارها قصه  حیـرت کـرده ام. قصه گویی نیرو
می گوینـد، سـازمان دهندگان قصـه می گوینـد، لابی گرهـا قصـه می گوینـد، مبـارزان و 
رأی دهنـدگان و معترضـان قصـه می گوینـد. البتـه این که قصه ها بـرای دسـت اندرکارانِ 
سیاسـت اهمیـت دارنـد خبـر تـازه ای نیسـت. بـا ایـن همـه، در ادبیـات دانشـگاهی 
حوزه ی سیاسـت هیچ تاشی برای ترسـیم تصویری کامل از نقش قصه ها در سیاست 
نمی بینیـم. افزون بـر این، بدنه ی عظیـم پژوهش های حوزه ی کنـش جمعی هم عمدتاً 
و آشـکارا دربـاره ی نقـش قصه هـا سـکوت کـرده اسـت؛ سـکوتی که جـای شـگفتی دارد 
کنش هـای جمعـی  ـــــ اعتراض هـا، راه پیمایی هـا، انتخابـات و جنبش هـای  چـون در 

اجتماعی ـــــ  اسـت کـه نقـش قصـه بیشـتر از هـر جـای دیگری بـه چشـم می آید. 
گرچـه  کشـید.  کـه تصـور می کـردم طـول  کتـاب خیلـی بیشـتر از چیـزی  نوشـتن ایـن 
کاشـته شـده، بـه جـای آوردنِ حـقّ مطلـب مسـتلزم  بذرهـای فکـری ام مدت هـا پیـش 
کاوش در حوزه هـای پژوهشـی مرتبـط و متعـددی بـود کـه هـر یـک دربـاره ی نقـش روایت 
گهـان می دیـدم در روان شناسـی،  گفتـن داشـتند. نا بـرای  در ذهـن و جامعـه حرفـی 
مطالعـات  روایـت،  یـه ی  نظر ی1،  رفتـار اقتصـاد  اجتماعـی،  جنبش هـای   یـه ی  نظر
غـرق  عصب شـناختی  علـوم  و  تکامـل  یـه ی  نظر ی،  یخ نـگار تار و  یـخ  تار فرهنگـی، 
که در پژوهش  شـده ام. چنین دور از خانه پرسـه زدن خطرهای خودش را دارد معتقدم 
میان رشـته ایِ حقیقـی ای کـه عاوه بر بهره گیری از رشـته های مجزای علـوم اجتماعی، 
از پیشـرفت های نویـنِ علـوم رفتـاری و یافته هـای قدیمی تـرِ علـوم انسـانی نیـز اسـتفاده 

کنـد ، ارزشـی بـزرگ نهفتـه اسـت. 
1 . Behavioral economics





حیوانقصهگوست./السدرمَکاینتایر1
ً
انساندراعمالوعاداتشذاتا

امروزمنرؤیاییدارم./مارتینلوترکینگِپسر

در  لینکُلـن  یادبـود  بنـای  نفـر در محوطـه ی  هـزار  یسـت  از دو بیـش   1963 28 اوت   
واشـینگتن دی سـی جمـع شـدند. عصر بود کـه آخرین نفرِ صفِ درازِ سـخنرانان پشـت 
گفـت. واعـظ جـوان حرف هایـش را بـا جمله هایـی شـروع  میکروفـن رفـت و قصـه ای 
یخ   گِتیزبِـرگ، از فخیم تریـن سـخنرانی های تار کـه یادآورِ نخسـتین سـطرهای نطـق  کـرد 
کـه امـروز زیـر سـایه ی نمادینـش ایسـتاده ایم  آمریـکا بـود: »صـد سـال پیـش، مـرد بزرگـی 
کاسـیاه هنـوز آزاد  کا گذشـته و  کـرد... امـا صـد سـال  اعامیـه ی آزادی بـردگان را امضـا 
کاسـیاه در غل وزنجیـرِ  کا گذشـته و بدبختانـه همچنـان زندگـیِ  نیسـت. صـد سـال 
تفکیـک نـژادی و در بنـدِ تبعیـض اسـت.« او قصه ی عهدهـای شکسته شـده را گفت، 
تـراژدی ای نـه فقـط بـرای سیاه پوسـتان آمریـکا بلکـه بـرای همـه. آمریـکا نتوانسـته بـود بـه 
ایـن اصـل بنیادیـن کـه »همـه ی انسـان ها،چه سـیاه و چه سـفید، برابـر آفریده  شـده اند« 
پایبنـد بمانـد و به وعـده ی تضمین »حقوق سلب نشـدنیِ حیـات، آزادی و برخورداری 
همه از امکانِ تاش برای دسـتیابی به سـعادت« وفا کند. آمریکا نتوانسـته بود به آرمان 

واقعـی خـودش پایبنـد بمانـد. 

1 . MacIntyre 1981, 201.

1
مقدمه
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قصـه اش از این جـا بـه بعـد پیچ وتابـی دراماتیـک داشـت. »دوسـتان، امـروز بـه شـما 
می گویـم، مبـادا که بـه دره ی ناامیـدی بیفتیـم. و گرچه دشـواری های امروز و فـردا پیشِ 
یایـی دارم.« روایـتِ او بـا این جمله هـا از گذشـته ای اندوهبار  ی ماسـت، مـن هنـوز رؤ رو
یایی »با  یایـی پیروزمندانه برای آینده رسـید، به قصه ی رسـتگاری و رهایی، بـه رؤ بـه رؤ
یا »کـه روزی این ملت بـه برمی خیزد  یـای آمریکایـی«، به ایـن رؤ یشـه های عمیـق در رؤ ر
و مـرام حقیقـی اش را نشـان می دهد: “ما این حقایق را بدیهـی می دانیم: این که همه ی 
یـا »کـه روزی هـر دره بـالا خواهد آمـد، هر تپه   انسـان ها برابـر آفریـده شـده اند”«، بـه ایـن رؤ
کـوه  فـرو خواهـد نشسـت، ناهمواری هـا همـوار خواهنـد شـد و ناراسـتی ها راسـت، و  و 
کـرد و  گفـت مخاطبانـش را مسـحور  کـه  جـال خداونـد آشـکار خواهـد شـد.« قصـه ای 

ملتـی را بـه تکاپـو انداخت. 
ی مارتین لوتر کینگِ پسـر، همان مشـکل همیشـگی جنبش  آن روز مشـکل پیش رو
حقـوق مدنـی بـود، مسـئله ی کنـش جمعـی. برانگیختـن احساسـات کسـانی کـه بـرای 
کافـی نبـود، او بایـد بـرای روزهـای آینـده بـه  شـنیدن حرف هایـش جمـع شـده بودنـد 
کـه آسـان تر  آن هـا تـوان می بخشـید، بایـد اراده شـان را قـوی می کـرد، آن هـم در زمانـه ای 
گـرم باشـد و بـارِ سـنگین مسـئولیت را بـه دوش دیگـران  کار خودشـان  بـود سرشـان بـه 
کـه آن جـا جمـع شـده بودنـد آمـاده ی شـنیدن حرف هایـش  بگذارنـد. البتـه آن هایـی 
کـه از پیـش بـه جنبـش پیوسـته بودنـد  بودنـد امـا او همزمـان بـا حـرف زدن بـرای کسـانی 
کـه بـه حمایت شـان نیـاز  گـوش جمـع بزرگ تـری از مـردم هـم  بایـد حرف هایـش را بـه 

داشـت، می رسـاند.
کـه تـا آن روز دیـده بـود ایسـتاده بـود و  کـه جلـوی بزرگ تریـن جمعیتـی  کینـگ  ـــــ  چـرا 
می دانسـت تلویزیـون سـخنرانی اش را بـرای میلیون ها نفـر دیگر پخـش می کندــــ تصمیم 
گرفـت قصـه بگویـد؟ چـرا ایـن قصـه را در دل قصه هـای بزرگ تـری مثـل اسـطوره های 
گنجانـد؟ چـرا فقـط از دیـدگاه  کتـاب مقـدس مسـیحیان  یخـی بنیادیـن آمریـکا و  تار
چـرا  نکـرد؟  دفـاع  مدنـی  حقـوق  لایحـه ی  از  حقوقـی  یـا  منطقـی  سیاسـی،  عمل گـرا، 
کنـش جمعـی سـراغ روایـت رفـت؟ و  کینـگ در بزرگ تریـن فرصتـش بـرای برانگیختـن 
کـه از  کسـانی  کـه بـه همیـن انـدازه مهـم اسـت:  چـرا قصـه اش هـم بـرای  سـؤال دیگـری 
دوردسـت ها آمده بودند تا آن روز آن جا بایسـتند و هم برای کسانی که حرف هایش را آن 
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شـب در اخبار شـبانگاهی شـنیدند چنان شـورانگیز بود؟ چرا حرف های کینگ  به دلِ 
مخاطـب نشسـت و از آن روز تـا روزگار مـا در ضمیـر آمریکایی هـا طنین    انداخته اسـت؟ 
بـرای ایـن پرسـش ها بیابیـم و توضیـح دهیـم  کتـاب می کوشـیم پاسـخی  در ایـن 
یارویـی بـا تهدیـدی بسـیج  چـرا هـرگاه رؤسـای  جمهـوری می خواهنـد ملتـی را بـرای رو
هـرگاه  می زننـد،  حـرف  سـربازان   بـرای  عملیـات  شـب  در  فرماندهـان  هـرگاه  کننـد، 
رهبـران اتحادیه هـای صنفـی در پی ایجـاد همبسـتگی اند، هرگاه کنشـگران اجتماعی 
کارزار بـه  کسـب رأی،  کنـش مسـتقیم فـرا می خواننـد، هـرگاه نامزدهـا بـرای  مـردم را بـه 
کمـک می خواهنـد، هـرگاه واعظـان مؤمنـان  گروه هـای هم سـود1  راه می اندازنـد، هـرگاه 
یکنان شـان را بـه ازخودگذشـتگی  را بـه خدمـت دعـوت می کننـد یـا هـرگاه مربیـان باز
ـــ در واقـع، هرگاه کنش جمعـی ضروری باشـد ــــ اغلب قصه  بـرای تیم تشـویق می کننـد ـ
کـه  کنـش را می پذیرنـد، آن هایـی  کـه دعـوت بـه  می گوینـد. و نشـان می دهیـم آن هایـی 
عازم میدان نبرد می شـوند، آن هایی که همبسـته می ماننـد، آن هایی که برای اعتراض 
کـه بـرای پیـروزی نامزدشـان تـاش می کننـد، آن هایـی  راه پیمایـی می کننـد، آن هایـی 
کمـر بـه خدمـت خـدا می بندنـد  کـه  کمـک می کننـد، آن هایـی  کـه بـه تحقـق آرمان هـا 
کـه بـرای تیم شـان از خـود می گذرنـد اغلـب چنیـن می کننـد نـه چـون بـه  یـا آن هایـی 
یگـرش  کـه خـود را باز »نفع«شـان اسـت، بلکـه چـون الـزام شـورانگیز قصـه ی جمعـی ای 
کـرده اسـت. کینـگ آن روز در واشـینگتن قصـه گفـت چـون بـا  می بیننـد متقاعدشـان 
کـه صدایش به گوش شـان  جـذب مخاطبـان بـه روایتـی جمعـی می توانسـت کسـانی را 
عدالـت  بـرای  شـوق  و  شـور  بـه  شـخصی  نفـع  خشـکِ  حسـاب  وکتاب  از  می رسـید 
کـه ظرفیـت شـگرف آن لحظـه ی قصـه ی آمریـکا و ـــــ  کنـد  کاری  اجتماعـی برسـاند و 
همـان قـدر مهم ـــــ قصـه ی زندگی خـود را درک کننـد و به ایـن ترتیب، مشـارکت در درام 
اجتماعـی جنبـش را بـرای آن هـا بـه بیان عمیقـاً معنـادارِ هویت شـخصی تبدیـل کند. 
را  قصه هـا  جمعی انـد  کنـش  توضیـح  پـی  در  کـه  محققانـی  کـه  اسـت  عجیـب 
گرفته انـد. شـرح رفتـار سیاسـی  ـــــ چـه رفتـار رأی دهنـدگان و چـه رفتـار  عمدتـاً نادیـده 

Interest groups . 1. نهادهـای مدنـی متشـکل از افـراد یا سـازمان ها که برای تحقق اهدافی مشـترک به سـاختارهای 
گروه هـای  کار می گیرنـد. ایـن نهادهـا را  گونـی را بـرای اِعمـال فشـار بـه  گونا قـدرت فشـار می آورنـد و ابزارهـای بسـیار 

گروه هـای مشـترک المنافع هـم می نامنـد.  گروه هـای ذی نفـع یـا  گروه هـای ذی نفـوذ،  فشـار، 
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قانون گذاران، رؤسـای جمهوری، گروه های هم سـود، احزاب سیاسـی یـا ملت هاــــ که بر 
نشـریات پیشـتاز ایـن حوزه سـایه انداخته اسـت کمابیش همیشـه مهارت هـای باغی 
را نادیـده می گیـرد و در عـوض بر منافع و/یا نهادهایی که مهم پنداشـته می شـوند تمرکز 
می کند )البته اسـتثناهای شـایان توجهی در ارتباطات سیاسی، نظریه ی جنبش های 
اجتماعـی و جاهـای دیگر وجـود دارند که در فصل سـه به آن ها می پـردازم(. بی توجهی 
بـه قصه هـا تأسـف آور اسـت. تمرکـزِ کمابیـش انحصـاری بـر منافـع و نهادهـا  ـــــ گرچه هر 
دو بی شـک مهم اندـــــ و نادیـده  گرفتـن قصه هـا نه تنهـا موجـب محرومیـت رنـگ، شـور 
و هیجـان سیاسـت واقعـی می شـود، بلکـه باعـث می شـود »بهتریـن سـرنخ  دربـاره ی 
چگونگـی رفتـار مـردم«1 هـم از دسـت بـرود. قصه هـا فقـط پوسـته ی سیاسـت نیسـتند، 
قلـب سیاسـت اند. و مخصوصـاً نقشـی محـوری در مسـئله ی اصلـی سیاسـت، یعنـی 

مسـئله ی کنـش جمعـی، دارنـد. 
انسـان حیـوان قصه گوسـت. وقتـی در مهمانی هـا دور هـم جمـع می شـویم، وقتـی 
بـه فرزندانمـان چیـزی یـاد می دهیـم، وقتـی بـه محبوب مـان ابـراز عشـق می کنیـم، وقتـی 
کنـار آب سـردکنِ اداره غیبـت می کنیم، وقتـی در دورهمی های خانواده و هم کاسـی ها 
از حـال آشـنایان خبـر می گیریـم یـا وقتـی صبـحِ روز اول هفتـه ماجراهـای آخرهفتـه را 
بـرای همکارمـان تعریـف می کنیـم، در واقـع قصـه می گوییـم. سـرگرمی های محبـوب 
یدادهـای ورزشـی ــ  و رو تلویزیونـی، حتـی موسـیقی   ــفیلم هـا، رمان هـا، درام هـای  مـا 
روایت انـد. اخبـار شـبانگاهی و روزنامه هـا مجموعه هایـی از چند قصه انـد. متون دینی 

کـه تنفـس می کنیـم.    مـا پـر از قصـه هسـتند. قصـه هوایی سـت 
ـــ قصه هایـی با پی رنگ2  میـل انسـان به اندیشـیدن و برقـراری ارتباط در قالـب قصه  ـ
و درام، قهرمان و شـخصیت شـرور و همه ی عناصر دیگرــــ دلالت های ضمنی عمیقی 
بـرای سیاسـت دارد. امـا شـاید چـون روایـت، مثل هـوا، همه جا هسـت، دیدنش دشـوار 
اسـت. بـه قول هیـدن وایـت »میل بـه روایتگری چنـان طبیعی سـت و به کارگیـری قالب 
گریزناپذیر اسـت که شـاید روایتگری  گزارشـی از واقعیتِ اتفاق ها چنان  روایت برای هر 

فقط در فرهنگی  دشـوار و غریب به نظر برسـد که از اسـاس فاقد روایت باشـد...«.3 
1 . Hinchman and Hinchman 1997, xiv.
2  plot
3 . White 1980, 5.
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بـا توجـه بـه حجـم عظیـم نوشـته های مربـوط بـه روایـت در رشـته های دیگـر، از قلـم 
انسان شناسـی  صاحب نظـران  اسـت.  عجیـب  سیاسـی  علـوم  در  روایـت  انداختـنِ 
اجتماعـی،  روان شناسـی  و  رشـد2  روان شناسـی  فرهنگـی،  مطالعـات  و  فرهنگـی1 
یخ و فلسـفه و همچنین آموزش، حقوق و کسـب وکار، گفتنی های  جامعه شناسـی، تار
یـادی دربـاره ی ماهیـت روایـت و اهمیتـش در تاش هـای انسـانی دارنـد و مطالعـات  ز
روایـی3 از ارکان علـوم انسـانی بـه حسـاب می آیـد. همـه ی پژوهشـگران ادبیـات، هنـر، 
رقـص و موسـیقی می داننـد کـه روایـت به نوعـی بـا معنای انسـان بـودن عجین اسـت. با 
ــــ مخصوصـاً شـکاف بـزرگ میـان علـوم انسـانی و  ایـن حـال، مرزکشـی های دانشـگاهی ـ
علـوم اجتماعی ـــــ چنان انـد کـه بخـش بسـیار کوچکـی از  آثـار روایت پژوهـان بـه حوزه ی 

سیاسـت پژوهی4 راه یافتـه اسـت. 
کتـاب بـا  گفته انـد، قصـد دارم در ایـن  گرچـه دیگـران هـم دربـاره ی اهمیـت روایـت 
طـرح نظریـه ای روایت محـور درباره ی کنـش جمعی به عرصـه ی جدیدی قـدم  بگذارم. 
کنـار یافته  هـای علـوم انسـانی، روان شناسـی اجتماعـی و مطالعـات  کار، در  بـرای ایـن 
از  انسـانی  رفتـار  و  عواطـف  اندیشـه ،  در  روایـت  ی  محـور نقـش  دربـاره ی  فرهنگـی 
کنـش جمعـی هـم بهـره  یافته هـای علـوم سیاسـی، اقتصـاد و جامعه شناسـی دربـاره ی 
کاری بلندپروازانـه اسـت. بـا درنوردیـدن قلمرویـی چنیـن  می گیـرم. بی شـک، چنیـن 
گسـترده احتمـالًا بعضـی از مرزبندی هـای ظریـف حوزه هـای دانش پژوهـی را نقـض 
کـرده ام. امـا در کار میان رشـته ایِ حقیقـی قابلیـت بزرگـی نهفته اسـت. وقتـی از امنیت 
یـم، هم محدودیت های اندیشـه های قبلی مان  مرزبندی هـای دقیق رشـته ای بیرون برو

و هـم مزیت هـای روش هـای جدیـد تفکـر را بهتـر می بینیـم.  
بحـث این کتاب در سـه بخش پیش مـی رود. بخش اول با مسـئله ی کنش جمعی 
گروه هـای مختلـف بـرای حـل ایـن  و توضیحـات صاحب نظـران دربـاره ی شـیوه های 
کـه مـا انسـان ها تـا چـه حـد  مسـئله سـروکار دارد. بخـش دوم سـراغ ایـن بحـث مـی رود 
حیـوان قصه گـو هسـتیم و تـا چه حـد بـا قصه هایی کـه می شـنویم برانگیخته می شـویم. 

1 . Cultural anthropology 
2 . Developmental psychology
3 . Narrative studies 
4 . Study of politics
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کاری  سـومین بخـش بررسـی می کنـد ابـزار روایـت چگونـه بـه اجتمـاع قـدرت می دهـد 
کـه اعضایـش در تحقـق یـک خیـرِ جمعـی1 حـس نفعـی مشـترک داشـته باشـند و  کنـد 
کمـک می کنـد بـرای تحقـقِ ایـن خیـر، بـر دشـواری های  همچنیـن چگونـه بـه اجتمـاع 

کنـش جمعـی غلبـه کنـد.  
ماهیت اصلی مسـئله ای که قرار اسـت با روایت حل شـود باید واضح باشـد، فصل 
کنـش  جمعـی شـروع  دو را بـا بازـــ  مفهوم پـردازی2ِ مسـئله یـا، بـه بیـان دقیق تـر، مسـائل 
می کنم. این مسـائل به دو دسـته تقسیم می شـوند: اول، مسائل مربوط به کنش جمعی 
کـه اساسـاً چگونـه  بـا هـدفِ رسـیدن بـه خیـری جمعـی و دوم، ایـن مسـئله ی بنیادی تـر 

می  توانیـم بـرای اعضـای اجتمـاع، نفعـی مشـترک در یـک خیـر جمعی تعریـف کنیم. 
ی افـراد بـرای رسـیدن بـه  کنـش جمعـی می شـود عـدم همـکار معمـولًا آنچـه مانـع 
یسـت، دفـاع ملـی و عدالـت اجتماعـی همگـی  خیـری عمومی3سـت.i حفـظ محیـط ز
نمونه هایی از خیر عمومی اند. مسـئله این اسـت که فارغ از هر کاری که دیگران بکنند، 
کـردن از هزینه هـای همـکاری در عیـنِ برخـورداریِ   ــ یعنـی شـانه خالـی  مفت سـواری4 ـــ
رایـگان از مزایایش ــــ همیشـه وسوسـه انگیز اسـت. منطق اساسـی چنیـن وضعیت هایی 
گزیر به  همـان منطـق آشـنای بـازی دوراهـی زندانی سـت5 و به نظـر می رسـد این منطـق نا

روگردانـی دوجانبـه می انجامـد کـه موجـب می شـود خیـر عمومـی تحقـق نیابـد. 
اجتماعـی  ی،  کسـب و کار پدیده هـای  از  وسـیعی  طیـف  می توانـد  ی  مفت سـوار
کـه بـرای همـه  کنـد  کالاهایـی تولیـد  و سیاسـی را توضیـح دهـد: چـرا بـازار نمی توانـد 
کـه شـرایط  کننـد  گروه هـای اجتماعـی نمی تواننـد طـوری عمـل  مطلـوب باشـند، چـرا 
کـه بـه  کنـد  اعضایشـان بهتـر شـود و چـرا سیاسـت نمی توانـد خط مشـی هایی تعریـف 
 ــ نـوع دیگری از خیـر جمعی ــــ  ـ نفـع عمـوم  باشـند. همین منطـق درباره ی خیر مشـترک6 ـ

Collective good . 1. بـرای توضیـح مختصـر مفاهیـم خیـر عمومـی، خیـر جمعـی، خیـر مشـترک و خیـر باشـگاهی به 
کنید. پی نوشـت 1 همیـن فصـل مراجعـه 

کردنش در قالبی جدید. Reconceptualizing . 2. ارائه ی تعریفی جدید از یک مفهوم یا تعریف 
3 . Public good 
4 . Free ride 
Prisoner’s dilemma . 5. دوراهـی زندانـی یکـی از مثال هـای معـروف نظریـه ی بازی سـت کـه نشـان می دهـد گاهی 
افـراد بـرای این کـه سـود بیشـتری ببرنـد از همکاری با یکدیگر سـر باز می زنند امـا در نهایت، همین عـدم همکاری یا 

به اصطـاح روگردانـی بـه ضررشـان تمـام می شـود. در ادامه ی بحث، بیشـتر دربـاره ی این بـازی می خوانید.
6 . Common good 
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هـم صـادق اسـت، وقتـی که وسوسـه ی بهره کشـی می توانـد به مصـرفِ بیـش از اندازه ی 
کاسـیکش را در مراتـع عمومـی مـورد اسـتفاده ی  منبعـی مشـترک بینجامـد. نمونـه ی 
دام هـا می بینیـم. در چنیـن حالتـی، همـه ی دام پـروران ـــــ مثاً ـــــ بـرای افزایـش تعـداد 
گوسفندان شـان انگیـزه دارنـد چـون سـودِ داشـتن یـک گوسـفندِ بیشـتر بـه خـودِ شـخص 

کاهـش علوفـه را دیگـران متحمـل می شـوند.1  می رسـد امـا هزینـه ی 
کنـش جمعـی بـرای  بی تردیـد، مفت سـواری مسـئله ای جدی سـت امـا تنهـا مانـع 
کنـش جمعـی  رسـیدن بـه خیـر جمعـی نیسـت. در بعضـی موقعیت هـا مشـارکت در 
کـه  ایـن شـرط  بـه  امـا فقـط  بـر عـدم مشـارکت )روگردانـی( ترجیـح دارد  ی(  )همـکار
مسـئله ی  مـواردی  چنیـن  در  مسـئله  باشـد.  کافـی  دیگـر  ی کننـدگان  همکار تعـداد 
کنیـم دیگـران همـکاری می کننـد مـا هـم چنیـن می کنیـم  گـر فکـر  خاطرجمعی 2سـت: ا
گـر درباره ی همکاری دیگران تردید داشـته باشـیم روگردانی وسوسـه انگیز می شـود.  امـا ا
کـرد، نامـی بـرای  گـوزن«، مدل سـازی  اسـاس ایـن مسـئله را می شـود در قالـب »شـکار 
را محاصـره  گوزنـی  کـه  از چنـد شـکارچی  گروهـی  ک روسـو دربـاره ی  تمثیـل3 ژان ژا
گـوزن راه فراری نـدارد و همه   گر همگی سـر جای خودشـان بمانند  کرده انـد و می داننـد ا
کـه از   ـــ مثـاً بـرای شـکار خرگوشـی  کمینگاهـش را ـ گـر یکـی از آن هـا  سـود می برنـد. امـا ا
گـر تردیـدی درباره ی ثبـات قـدم دیگران  گـوزن فرار می کنـد. ا آن جـا می گذرد  ـــ تـرک کنـد 

وجـود داشـته باشـد، روگردانـی وسوسـه انگیز می شـود. 
کـه بایـد و شـاید بـه مسـائل مربـوط بـه  کنـش جمعـی چنـان  پژوهش هـای حـوزه ی 
خاطرجمعـی در زندگـی اجتماعـی توجـه نمی کننـد. مثاً ایجـاد نهادهـای اجتماعی را 
گـوزن خیلـی بهتر می شـود مدل سـازی کرد تـا در قالـب دوراهی  اغلـب در قالـب شـکار 
کـه قراردادهـای  کـه روسـو می گفـت، خاطرجمعی سـت  زندانـی. در واقـع، همان طـور 
کـه توضیـح خواهـم داد، بسـیاری از  اجتماعـی4ِ اولیـه را ممکـن می کنـد. و همان طـور 
1 . Hardin 1968.
2 . Assurance 
3 . Parable
Social compact . 4. نظریـه ی قـرارداد اجتماعـی می گوید افراد یک اجتماع درباره ی بعضی اصول سیاسـی، مدنی 
کننـد امـا در نهایـت بـه نفـع جمـع تمـام  کـه شـاید آزادی هـای فـردی را محـدود  یـا اخاقـی توافـق می کننـد؛ اصولـی 
گـر افـراد مطمئـن باشـند دیگران هـم به ایـن قراردادهـا پایبنـد می مانند آسـان تر درباره ی  می شـوند. روشـن اسـت کـه ا

آن هـا بـه توافق می رسـند.
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گـوزن و در نتیجه  راه حل هـای ظاهـری دوراهـی زندانـی، در واقع ، فقط بازی را به شـکار 
مشـکل را از غلبـه بـر مفت سـواری بـه تأمیـن خاطرجمعـی تبدیـل می کننـد.

می شـوند  باعـث  گـوزن  شـکار  و  زندانـی  دوراهـی  تصنعـی  بسـیار  ی هـای  باز امـا 
پنهـان بمانـد. در بیشـتر  از دیدمـان  گیـر دیگـری دربـاره ی خیـر جمعـی  مسـئله ی فرا
کنـش  موقعیت هـا، بیـش از یـک راه بـرای همـکاری وجـود دارد و بنابرایـن، هماهنگـیِ 
کجـا بـرای شـام  کـه دو نفـر  گـر مسـئله مثـاً ایـن باشـد  جمعـی ضـرورت پیـدا می کنـد. ا
کننـد و فقـط خـودِ دیـدار برایشـان مهـم باشـد، مسـئله نسـبتاً سـاده اسـت و بـا  ماقـات 
کـه در آن بـا طرف های  کمتریـن ارتباطـات حل می شـود. امـا کنش جمعـی پیچیده ای 
یمـان  یـم مشـکل بزرگ تـری پیـش رو متعـدد و احتمـالات پُرشـمار همـکاری سـروکار دار
گـر ارتباطـات محـدود باشـد. وقتـی منافـع ناشـی از دسـتاوردها  می گـذارد، مخصوصـاً ا
گـر همـه بخواهنـد بـرای شـام  نامتـوازن باشـند مشـکات بیشـتر هـم می شـوند، مثـاً ا
کننـد امـا بعضـی غـذای ایتالیایـی دوسـت داشـته باشـند و بعضـی غـذای  ماقـات 
هنـدی. بیشـتر کنش هـای جمعی سیاسـی مسـتلزم رفتار هماهنـگِ بسـیار پیچیده ی 
افرادی اند که نفع عمومی مشـترکی در تحقق هدفی دارند اما درباره ی شـکل و شـمایل 

همـکاری هم نظـر نیسـتند. 
مسـائل همـکاری، خاطرجمعـی و هماهنگـی می تواننـد موانع دشـواری بـرای کنش 
جمعـی باشـند. بـا این حال، یادتان باشـد که همه ی این مسـائل بر این فرض اسـتوارند 
کنـش جمعـی ممکـن شـود، اعضـای  کـه منافـع مشـترکی وجـود دارنـد. پیـش از این کـه 
گـروه بایـد منفعتـی مشـترک در تحقـق یـک هدف داشـته باشـند امـا چنین چیـزی اصاً 
م و بدیهـی نیسـت. بنابرایـن، خیلـی وقت هـا اولیـن چالـش مـا برسـاختن1ِ خیـر 

ّ
مسـل

کـه حتی مبنـای منافـع فردی  جمعی سـت.  ایـن مشـکل تـا حـدی زاییده ی این اسـت 
کـه صاحب نظـران علـوم اجتماعـی تصـور می کننـد.  عمومـاً پیچیده تـر از چیزی سـت 

To construct . 1. برسـاختنِ خیـر جمعـی یعنـی تعریـف، ترسـیم و شناسـاندنِ یـک هـدف در قالـب »خیـر جمعی«. 
گام  م و بی شک و شـبهه نیسـت. بنابراین، 

ّ
که خیر بودنِ همه ی خیرهای جمعی برای افراد مسـل موضوع این اسـت 

کـه کاری کنیـم افـراد آن ها را  اول بـرای برانگیختـن افـراد بـه کنـش جمعـی بـرای تحقـق چنیـن خیرهایـی ایـن اسـت 
گـر بتوانیم ایـن هدف را  یسـت بـرای همه دغدغـه ای جدی نیسـت اما ا »خیـر جمعـی« ببیننـد. مثـاً حفـظ محیـط ز
»خیـر جمعـی« معرفـی کنیـم، احتمـالًا تحققـش بـرای افـراد بیشـتری اهمیـت می یابـد. بـه عبـارت دیگر، افـراد نفعی 

شـخصی در آن خواهنـد داشـت و در نتیجـه، از تـاش بـرای آن شـانه خالـی نمی کنند. 
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یـم،  وقتـی از نیازهـای اساسـی انسـان بـه غـذا، سـرپناه، قـدرت و ماننـد این هـا فراتـر برو
منافع مـان دسـت کم تـا انـدازه ای برسـاخته  می شـوند. بی تردیـد، ایـن موضـوع دربـاره ی 
یک یا میهن دوسـتانه ای که خودمحورانه نیسـتند و اغلب  منافـع نوع دوسـتانه، ایدئولوژ
کـه ایـن منافـع لزومـاً بایـد برسـاخته  کنـش جمعـی  می شـوند صـادق اسـت چـرا  مبنـای 
باشـند. ایـن کـه تحقـق یـک خیـر جمعـی منفعـت و دغدغـه ی مشـترکِ گروهـی از افراد 
شـود پیچیده تـر هـم هسـت. چنیـن منافـع و دغدغه هایـی بایـد بـه طریقـی، بـه صـورت 

مشـترک برسـاخته شـوند. 
ی، تأمیـن خاطرجمعـی،   ــغلبـه بـر مفت سـوار بـا توجـه بـه همـه ی ایـن مشـکات 
کنـش جمعـی تقریبـاً  ی و برسـاختنِ منافـع مشـترک ــ حـل مسـئله ی  تسـهیل همـکار
گروه هـای هم سـود  ناممکـن بـه نظـر می رسـد. بـا ایـن حـال، آدم هـا رأی می دهنـد، بـه 
شـرکت  سیاسـی  کارزارهـای  در  می کننـد،  راه پیمایـی  اعتـراض  بـرای  می پیوندنـد، 
می کننـد، دربـاره ی امـور عمومی دنبال اطاعات بیشـتر می گردند و به شـکل های دیگر 
در کنـش جمعـی سـهیم می شـوند. معما این اسـت که چگونـه چنیـن کاری می کنند. 
کـه آثـار درخـور توجهـی دربـاره ی ایـن موضـوع وجـود دارد. در فصل  عجیـب نیسـت 
سـه تاش هـای پژوهشـگران بـرای توضیـح کنـش جمعـی را بررسـی می کنـم و یافته های 
یکـرد انتخـاب عقانـی1، همان طور  مکتب هـای فکـری مهـم را شـرح می دهـم. فـرض رو
کـه از نامـش می شـود فهمیـد، ایـن اسـت کـه افـراد عقانـی عمـل می کننـد یعنـی در پی 
یکردی دارند به مسئله ی  مجموعه ای از منافع مشـخص اند. بیشـتر آثاری که چنین رو
مفت سـواری می پردازنـد و یکـی از ایـن دو مسـیر را در پیـش می گیرند: یـا می گویند افراد 
بایـد از همـکاری نفعـی ببرنـد کـه از لـذتِ خـودِ خیـر جمعی مسـتقل باشـد یـا می گویند 
یکردهای نهـادی هم به  همـکاری وقتـی شـکل می گیـرد که افـراد بارهـا تعامـل کننـد. رو
دو دسـته تقسـیم می شـوند: گروهـی فـرض عقانیـت فـردی را حفـظ می کننـد اما بـر این 
تمرکز دارند که قوانین، قواعد، هنجارها، عرف ها و دیگر نهادهای از پیش تثبیت شده 
چگونـه رفتـار را محـدود می کننـد تا همکاری تسـهیل شـود و گروهی که فـرض می کنند 
اساسـاً اندیشـه و رفتـار انسـانی به شـیوه هایی نهادینه شـده اند که امـکان کنش جمعی 

1 . Rational choice
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یکـرد سـاخت گرایی اجتماعـی1 درآثـار مربـوط به کنـش جمعی  را بـه وجـود می آورنـد. رو
کـه سـاخت گرایان ماهیـت  ایـن دلیـل  بـه  یـادی  ز تـا حـد  کمرنگ تـری دارد،  حضـور 
مسـئله ی کنش جمعی را تمام و کمال به رسـمیت نشـناخته اند. سـاخت گرایان عموماً 
از اهمیـت برسـاخت های مفهوم پردازانـه ای مثـل زبـان،  نمادهـا، ایدئولـوژی و روایت در 
کنـش انسـانی حـرف می زننـد. آن دسـته از سـاخت گرایانی  سـاختار دادن بـه اندیشـه و 
ی مفهـوم »قاب ها«2  هـم کـه سـراغ مسـئله ی کنـش جمعـی رفته اند، بـه طـور خـاص، رو
کـه بـه افـراد امـکان می دهـد  انگشـت گذاشـته اند. قـاب یعنـی »طرح واره هـای تفسـیر«3 
ک، شناسـایی و برچسـب گذاری« کننـد.4 نگاه  رخدادهـای جهـان را »مکان یابـی، ادرا
کنـش جمعـی بـه واسـطه ی »قاب هـای  کـه  کنـش جمعـی ایـن اسـت  سـاخت گرا بـه 
کـه با »انتسـاب معنا بـه رخدادهـا و اوضاع  کنـش جمعـی« ممکـن می شـود؛ قاب هایی 
کـه »قـرار اسـت هـواداران و رأی دهنـدگان را  و تفسـیر آن هـا« بـه شـیوه ای عمـل می کننـد 
گران را بـه حمایـت ترغیـب کنـد و مخالفـان را از تب وتاب بینـدازد«.5  برانگیـزد، تماشـا
یکرد به خـودیِ خود محدودیت هایـی هم دارد  یافته هـای ایـن آثار بسـیارند اما هر رو
کارش را بـا تعریفـی بیـش از حـد تنگ نظرانـه از مسـئله شـروع می کنـد یـا فقـط  چـون یـا 
در موقعیت هـای محـدودی اِعمـال می شـود یـا جنبه هـای اساسـی مسـئله را نادیـده 
کار بگیریـم، همچنـان جـای خالـی  کنـارِ هـم بـه  گـر همـه ی ایـن آثـار را  می گیـرد. حتـی ا
کـه  کنـش جمعـی وجـود دارد؛ نظریـه ای  بزرگـی بـرای نظریـه ای روایت محـور دربـاره ی 
کامل تـر توضیـح دهد جوامع چگونه منافع مشـترک را برمی سـازند، بـرای تحقق منافعی 
از  را  ی می کننـد، هـر عضـو  کـه مایـه ی رضایـت خاطـر اعضایشـان می شـوند همـکار

مشـارکت دیگـران خاطرجمـع می کننـد و رفتـار هماهنـگ می آفریننـد.
کـه مـا انسـان ها تـا چـه حـد  ـــــ بـه  بـرای پی ریـزیِ چنیـن نظریـه ای، اول بایـد بفهمیـم 
قـول السـدر مک اینتایرــــ »حیـوان قصه گو«6 هسـتیم. بنابراین در بخش دوم کتاب سـراغ 
اساسـاً  انسـان  می گویـد  کـه  اسـت  جامعه شناسـانه  یکـردی  رو اجتماعـی  سـاخت گرایی   .Social constructivist  . 1
در اجتمـاع رشـد می کنـد و دانشـش محصـول تعامـل و بده بسـتان بـا دیگـران اسـت، نـه مبتنـی بـر مشـاهده ی عینـی و 
بی طرفانه ی جهان. بنابراین دسـته بندی هایی که جهان را به کمک شـان درک می کنیم بدیهی و تردیدناپذیر نیسـتند. 
2 . Frames 
3 . Schemata of interpretation
4 . Goffman 1974, 21.
5 . Snow and Benford 1988, 198.
6 . 1997.
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کـه قصه هـا در ذهـن و عمـل مـا بـازی می کننـد. فصـل چهـار  نقـش چشـمگیری مـی روم 
را بـا تعریـف اجـزای اساسـی قصـه شـروع می کنـم و شـرح می دهم کـه قراردادهـای مربوط 
کـه بـا آن می شـود معانـی  بـه پی رنـگ، شـخصیت و علیـتْ رمـزگان مشـترکی می سـازند 
یـم، می دانیـم قصـه  کـرد و فهمیـد.ii چـون چنیـن رمـزگان مشـترکی دار پیچیـده را منتقـل 
کنش نشـان دهیم. بعد، سـراغ  چیسـت و چه معنایی دارد و می دانیم چگونه به قصه وا
نقـش روایـت در ذهـن مـی روم و شـرح می دهم کـه قصه ها چند کارکـرد مهم روانـی دارند. 
قصه  ابزاری شناختی سـت. ما جهان را به واسـطه ی قصه هایی که درباره اش می گوییم 
یدادها در رمزگان آشـنای قصه نظمی بـر تجربه هایمان  درک می کنیـم. مـا بـا قـرار دادنِ رو
کـه نتیجـه ی طبیعـی موقعیـت و عاملیـت1 بـه نظـر  کاری می کنیـم  کـم می کنیـم و  حا
برسـند. قصـه  محرکـی اثرگـذار اسـت. در واقع، احساسـات و روایت چنـان عمیق در هم 

تنیده انـد کـه حـرف زدن از احساسـات بـدون حـرف زدن از روایـت دشـوار اسـت. 
امـا نقـش روان شـناختی روایـت از ایـن هـم عمیق تـر اسـت. قصه هـا بـه تجربـه ی مـا 
کـه بشـود آن هـا را در روایـت بزرگ تـری  یدادهـا وقتـی معنادارنـد  »معنـا« می بخشـند. رو
دربـاره ی خودمـان یـا جهان مـان بگنجانیـم یـا از آن هـا بـه چنیـن روایتـی رسـید. قصه هـا 
یگر  کـه می توانیم خـود را باز هویـت مـا را می سـازند. درک مـا از خود محصول این اسـت 
اصلـی روایـت خودزندگی نامه ای مـان ببینیـم. محـال اسـت بتوانیـم بـدون قصـه گفتـن 
بگوییـم چـه کسـی هسـتیم. دسـت آخـر، قصه هـا محـرک کنش هـای مـا هسـتند. وقتی 
کـه متـن  یـادی نقـش بـازی می کنیـم. مـا قصـه را چنـان  کاری می کنیـم اغلـب تـا حـد ز
کـه در متـن قصـه  نمایشـنامه می طلبـد بـازی می کنیـم و بـه شـیوه هایی عمـل می کنیـم 

معنـادار یـا بـا هویـت شـخصیت مان سـازگار باشـد. 
مـا به مثابه  موجودات برسـاخته ی روایت با قصه هایی که دیگـران برایمان می گویند 
کـه در فصـل  برانگیختـه می شـویم، برانگیختـه بـه توجـه، مراقبـت و عمـل. همان طـور 
کنـد، مجذوب مـان  پنـج نشـان می دهـم، قصـه ی خـوب می توانـد ذهن مـان را تسـخیر 
کنـد و مـا را بـه دنیا هـای دیگـر ببـرد. بـه ایـن ترتیـب، قصـه می توانـد بـه وجدمـان بیـاورد، 
باورهایمـان را تغییـر دهـد و منافع مـان را تعریف کنـد، از جمله منافع غیـر خود محوری 
بـه دیگـران مبنـای  کنـش جمعـی  می شـوند. قصه هـای مربـوط  کـه اغلـب مبنـای  را 
1 . Agency 
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یـک ، و  منافـع نوع دوسـتانه اند، قصه هـای مربـوط بـه اندیشـه ها مبنـای منافـع ایدئولوژ
قصه هـای مربـوط بـه اجتمـاعْ مبنـای منافـع میهن دوسـتانه. افـزون بـر ایـن، بعضـی از 
یگـران قصه ببینیم،  قصه هـا می تواننـد مـا را چنـان در خود غرق کنند کـه خودمان را باز
کننـد و نقـش شـخصیت های  می تواننـد مـا را از تماشـاچی بـه شـرکت کننده تبدیـل 
درامـی در حـال اجرا را بـه ما بدهند. وقتی چنین اتفاقی می افتد، پای شـخصیت ما در 
درام بـه میـان می آیـد و هویـت مـا ایجـاب می کنـد کـه مطابـق پی رنگ رفتـار کنیـم و کار 

ــــ  کار اخاقی ـــــ را انجـام دهیـم.  درسـت ـ
تـا نشـان دهـد  کار می گیـرد  بـه  کنـار هـم  کتـاب دو بخـش اول را  سـومین بخـش 
روایت  مشـترک چگونـه کنـش جمعـی را ممکـن می کنـد. در فصل شـش شـرح می دهم 
ک  کنـد. قصه هـا بـه اشـترا کـه روایـت می توانـد مسـئله ی برسـاختن خیـر جمعـی را حـل 
گذاشـته شـوند و بـه همیـن  ک  گذاشـته می شـوند؛ در واقع،خلـق شـده اند تـا بـه اشـترا
کمـک روایت هـای مشـترک،  سـبب می تواننـد همزمـان در اذهـانِ متعـددی باشـند. بـا 
اجتمـاع می توانـد منافـع مشـترک خودمحـورش را در حوزه هایـی مثـل امنیـت یـا حفـظ 
منابـع مشـترک تشـخیص دهـد و افـزون بـر آن، می توانـد منافـع نوع دوسـتانه ی مشـترکی 
یـک مشـترکی در سرنوشـت اندیشـه ها و منافـع  در سرنوشـت دیگـران، منافـع ایدئولوژ

میهن دوسـتانه ی مشـترکی در سرنوشـت خـودِ اجتمـاع برسـازد. 
کارکردهـای اجتماعـیِ روایـت  مشـترک در فرهنـگْ مشـابه کارکردهـای روانـیِ روایـت 
در ذهـن  فردنـد. تا وقتی که تعدادی از افراد قصه های مشـابهی در ذهن داشـته باشـند، 
می شـود گفـت اجتمـاع به یـاد می سـپارد، باور می کنـد، احسـاس می کند و سـودایی در 
سـر دارد. همان طـور کـه روایت  فـردی طرح واره هایی1 در ذهن می سـازد، روایت  مشـترک 
هـم جهت گیـری اساسـی اجتمـاع، جهان بینـی و ارزش هـای آن و منافـع مشـترکش را 
یـادی در  کـه همـه ی قصه هـا چنیـن تأثیـری ندارنـد. عوامـل ز تعییـن می کنـد. البتـه 
کنـد یـا نـه دخیل انـد، از جملـه این کـه امتیـازِ  این کـه قصـه ای ذهـن اجتمـاع را تسـخیر 
قصـه گفتـن در دسـت کیسـت و آیـا قصـه بـا منافـع شـخصی راسـازگار اسـت یـا نـه. امـا 
کـه اجتمـاع از قبـل در ذهـن  کـه بـا قصه هایـی  قصه هـای اثرگـذار همـان  قصه هایی انـد 
یخی، سیاسـی و عامیانه ی فرهنگش همسـازند.  دارد، یعنـی بـا اسـطوره های دینی، تار
1 . Schemas
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روایت هـای مشـترکِ فرهنـگْ مخزنـی اولیـه از قالب هـای پی رنگ و انواع شـخصیت ها 
کـه می خواهنـد روایت هـای جدیـدی بسـازند و  کسـانی می گذارنـد  و معانـی در اختیـار 

اجتمـاع را بـه وجـود نفعـی مشـترک در خیـری جمعـی متقاعـد کنند. 
کنـش جمعـی بـرای تحقـق خیـر  سـرانجام در فصـل هفـت دوبـاره سـراغ معمـای 
جمعـی مـی روم تـا شـرح دهـم چـرا روایـت  ابـزار اساسـی انسـان بـرای حـل سـه مسـئله ی 

هماهنگی سـت.  و  خاطرجمعـی  ی،  مفت سـوار
کنـش جمعـی بـه نمـودی اساسـی از هویـت  اول، روایـت بـا تبدیـلِ مشـارکت در 
کنـد. وقتـی افـراد مفتـونِ قصـه ای  ی را حـل  شـخصی می توانـد مسـئله ی مفت سـوار
یگـر ایـن قصـه می بیننـد، نقش شـان در درام اجتماعـی  جمعـی می شـوند و خـود را باز
کـه  کسـانی  دلیـل،  بـه همیـن  آن هـا شـود.  روایـت خودزندگی نامـه ای  رکـن  می توانـد 
را  کنـش جمعـی سـوق دهنـد می کوشـند مخاطبان شـان  بـه  را  می خواهنـد اجتمـاع 
مجـذوب یـک روایت مشـترک کنند؛ روایت مشـترکی که می گوید لحظـه ی حال همان 
نقطـه ی عطفی سـت کـه می توانـد تـراژدی را به پیـروزی تبدیل کنـد اما نتیجـه ی نهایی 
بـه کنـش جمعـی وابسـته اسـت و بنابرایـن، تصمیـم هـر فـرد دربـاره ی مشـارکت یـا عـدم 

کـه بـه قصـه ی زندگـی اش معنـا می دهـد.  کنـش جمعی سـت  مشـارکت در ایـن 
دوم، در انـواع پیچیـده ی کنـش جمعـی، روایت هـای مشـترک می توانند تصـور رفتار 
بایسـته را بـرای اعضـای اجتمـاع ممکـن و شـکل و شـمایل تشـریک مسـاعی را تعییـن 
کننـد. درام هـای اجتماعـی شـکلی از  کننـد و بـه ایـن ترتیـب همکاری هـا را هماهنـگ 
کـه مشـخص می کننـد چـه نقش هایـی را بایـد چگونـه بـازی  قراردادهـای فرهنگی انـد 
یـا  کـه آمریکایی هـا در واشـینگتن راه پیمایـی می کننـد  کـرد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
»تی پارتـی«1 راه می اندازنـد، فرانسـوی ها در خیابان هـا سـنگربندی می کننـد، مؤمنـان به 
یـارت می رونـد و ماننـد این هـا. چـون هـر کسـی می دانـد دیگـران چطـور عمـل می کنند  ز

کنـشِ جمعـی ممکـن می شـود. 

کـه بـر سـه اصـل مسـئولیت  دولـت در قبـال  ـــــ سیاسـی در آمریـکای امـروزی  Tea Party . 1. جنبشـی اقتصـادی 
کیـد می کند. این جنبش نامـش را از نام  کـردن دولـت و پرهیـز از دخالـت در بازار آزاد تأ مالیات دهنـدگان، محـدود 
حرکـت اعتراضـی مستعمره نشـینان آمریکایـی در سـال 1773 علیـه انحصارطلبـی دولـت بریتانیـا و کمپانـی هنـد 
کـه بـه مهمانـی چـای بوسـتون یـا تی پارتـی معـروف شـد و از رخدادهـای  گرفتـه اسـت؛ حرکتـی  شـرقی در بـازار چـای 

یـخ آمریـکا بـه شـمار مـی رود.  مهـم تار
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کنـد. خاطرجمعـی  در نهایـت، روایـت می توانـد مسـئله ی خاطرجمعـی را هـم حـل 
کـرد؟  کـه می گویـی می کنـی، خواهـی  کاری را  نهایتـاً بـه اعتبـارِ تعهـد وابسـته اسـت. 
کاری را کـه می گویـم می کنـم، خواهـم کـرد؟ بـا قاب بندی1ِ همـکاری در قالـب ضرورتِ 
دراماتیـک روایـت خودزندگی نامه ای مـان، خـود را بـه همـکاری متعهـد می کنیـم. چـون 
می توانیـم پـای شـخصیت، شـهرت و قصـه ی زندگی مـان را به میـان بکشـیم، می توانیم 
ی می کنیـم. و چـون معتقدیـم دیگـران هـم  کـه همـکار کنیـم  را خاطرجمـع  دیگـران 
کـرده،  کـه مفتون شـان  گیـر قصه هایـی می  شـوند  مثـل خـود مـا مخلوقاتـی روایی انـد و پا
کار درسـت  کـه آن هـا هـم بـه شخصیت  شـان وفـادار می ماننـد و  خاطرجمـع می شـویم 
در  وقت هـا  خیلـی  کـه  همین اسـت  خاطـر  بـه  می دهنـد.  انجـام  را  اخاقی ـــــ  کار  ـــــ 
ـــ در میدان نبردی قریب الوقـوع، در گردهمایی های  لحظه هـای پیش از کنـش جمعی ـ
سیاسـی و در رختکـن تیم هـای ورزشـی ــــ نمودهایـی از شـورِ مشـترکِ روایـت جمعـی 
اجتمـاعِ مسـحورِ درام جمعـی، خاطرجمـع  کنـش عاطفـیِ  وا دیـدنِ  بـا  را می بینیـم. 

کـه همـه ی طلسم شـدگانِ درام بـه وعده هایشـان وفادار مـی ماننـد.  می شـویم 
ی چنیـن  ابـزار بـرای روایـتْ خـوب تکامـل یافتـه چـون  یسـتی مـا  شـاید ظرفیـت ز
شـواهد  اسـت.  گذاشـته  اختیارمـان  در  جمعـی  کنـش  بـرای  منعطـف  و  قدرتمنـد 
تمدن هـای  پیدایـش  بـا  هم نـوا  انسـان  روایـیِ  ظرفیـت  می دهنـد  نشـان  چشـمگیری 
جمعـی  کنـش  پیچیده تـرِ  صورت هـای  نیازمنـد  کـه  اسـت  کـرده  رشـد  پیچیده تـری 
ن  بـدو کنـش جمعـی  کـه  البتـه  بـه نظـر نمی رسـد.  بوده  انـد. چنیـن چیـزی تصادفـی 
روایـت هـم ممکـن اسـت. بـدون قصـه هـم چـرخ زندگـی زنبورهـا خـوب می چرخـد. امـا 
گونـه ای که می توانـد درباره ی موقعیتش خیال پردازی کند، قصـه ای ببافد که درباره ی 
کنشـی جمعـی  مسـئله ی مشـترکش هشـدار دهـد و از ایـن قصـه بـرای برانگیختـن وا

کـه چنیـن نیسـت امتیـاز چشـمگیری دارد.  گونـه ای  کنـد در مقایسـه بـا  اسـتفاده 
کینـگ چنـان  کـه  ی  موهبـت بـزرگ روایـت همیشـه بی خطـر نیسـت. همـان ابـزار
گرفـت تـا ملتـی را بـرای غلبـه بـر شـرارتِ تفکیـک نـژادی بـه تکاپـو  کارش  اسـتادانه بـه 
یسـم بسـیج  کـرد مـردم آلمـان را در کنـش جمعـیِ اهریمنـیِ ناز بینـدازد بـه هیتلـر کمـک 
کند. ما می توانیم هم مسـحور پیامبران دروغین شـویم و هم مسـحور پیامبران راسـتین. 
1 . Framing
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بـه همیـن دلیـل،  و  ک اسـت.  ابزارهـای قدرتمنـد،  خطرنـا روایـت هـم، مثـل همـه ی 
وقتـی دنبـال پاسـخ هایی جمعـی بـه مشـکات پیـش رو هسـتیم، فهـم قـدرت روایـت و 

به کارگیـری محتاطانـه و سـنجیده اش اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد. 
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